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رویداد خبر

جهان

لغو سفر سیاست مدار عربستان
 به برلین

رهبری عربستان ســعودی ناخشنودی خود از  �
موضع گیری اخیر وزیر خارجه آلمان را به نمایش 
گذاشــت. به گزارش دویچه وله،  قرار بود نماینده  
ویژه  عربستان سعودی در امور یمن به برلین سفر 
کند و با مســئولان وزارت خارجه  این کشور درباره 
وضعیت فاجعه  بار یمن و چگونگی کمک رسانی 
بــه نیازمنــدان در این کشــور جنــگ زده، دیدار و 
گفت وگو کنــد، اما ریاض اعلام کــرد این ملاقات 

انجام نخواهد شد.
این در حالي اســت که روز شــنبه عربســتان 
ســعودی ســفیر خود را از برلین فراخوانده بود. 
گفته شد این اقدام «برای رایزنی» درباره  اظهارات 
اخیر زیگمار گابریل، وزیر خارجه  آلمان، انجام شده 
است. گابریل ضمن انتقاد به تلاش عربستان برای 
نفوذ در لبنان تأکیــد کرده بود «ماجراجویی های» 
ماه های گذشته در لبنان «به سادگی و در سکوت» 
پذیرفتــه نخواهد شــد. ریاض ســخنان گابریل را 
«نامناسب»، «توجیه ناپذیر» و «خطرناک» توصیف 

کرد.
تهدید به تحریم

هم زمان زهیر الحارثی، رئیس کمیته روابط 
خارجه در پارلمان عربســتان، از آلمان خواسته 
عذرخواهی کند. او به احتمال تحریم اقتصادی 
برلین اشــاره کرد و نســبت به ادامه اظهارات 
گابریل کــه به حاکمیــت و کرامت عربســتان 
لطمه می زند هشــدار داد. زهیر الحارثی گفت: 
عربســتان دنبــال تشــدید مواضع نیســت، اما 
بعید نیســت برای تحقق منافع خود از تمامی 
ابزارهای مشروع از جمله تحریم های اقتصادی 

استفاده کند.

ورود دبیر کل اتحادیه عرب
 به بیروت

دبیر کل اتحادیه عرب بــرای دیدار با مقامات  �
لبنانی وارد بیروت شــد. به گزارش ایســنا، به نقل 
از ســایت اینترنتی النشــره، احمد ابوالغیط، دبیر 
کل اتحادیه عرب، روز گذشــته وارد بیروت شد تا 
با مقامات لبنانی درباره تحولات اخیر این کشور و 
منطقه گفت وگو کند. او قرار اســت با میشل عون، 

رئیس جمهور لبنان، دیدار کند.
احمــد ابوالغیــط در ســخنانی در فــرودگاه 
بین المللی بیروت گفت: کشورهای عربی لبنان را 
درک می کنند و همه تلاششــان این اســت که این 
کشور را از هرگونه اختلاف دور نگه دارند. او وارد 
جزئیات مربوط به نشســت اتحادیه عرب نشــد و 
هرگونه موضع یا اظهاراتی در این باره را به بعد از 

دیدارش با میشل عون موکول کرد.
ابوالغیط در ســخنانی تلویزیونی گفت: هدف 
بیانیه اتحادیه عرب دورنگه داشتن لبنان از هرگونه 
خطر اســت. ســفر ابوالغیط به بیــروت در حالی 
انجام می شــود که لبنان از زمان اســتعفای سعد 
حریری از سمت نخســت وزیری با بحران سیاسی 

عمیقی روبه رو شده است.
این در حالی است که نبیه بری، رئیس پارلمان 
لبنــان، در واکنــش به تصمیــم اتحادیه عرب در 
زمینه تروریستی خواندن حزب االله لبنان در صفحه 
خــود در فیس بوک نوشــت: با تشــکر و با عرض 

پوزش ما در لبنان با اسرائیل جنگیدیم. 

موگابه در آستانه استیضاح
یــک مقام حزب حاکم زیمبابــوه اعلام کرد در  �

پی اتمام ضرب الاجل داده شــده به رابرت موگابه 
به منظور اعلام استعفایش از ریاست جمهوری این 
کشور، این حزب فرایند اســتیضاح او را به جریان 
می اندازد. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
رویتــرز، این فرایند ممکن اســت حتی در یک روز 
منجر به استیضاح موگابه در رأی گیری در پارلمان 

زیمبابوه شود.
لاومور ماتوکــه، یک مقام ارشــد حزب حاکم 
زانو- پی اف زیمبابوه، به رویترز گفت: قرار اســت 
نمایندگان این حزب در پارلمان در ســاعت ۱۲:۳۰ 
بــه وقت گرینوویچ بحث درباره نحوه اســتیضاح 
موگابــه را آغــاز کنند. او گفت: مشــکلی در روند 
استیضاح نمی بینم. سخنرانی موگابه در تلویزیون 
ملــی غیرمنتظره بود. این ســخنرانی با چیزی که 
مــا انتظار داشــتیم مطابقت نداشــت. ما معتقد 
بودیم استعفای موگابه به منظور جلوگیری از یک 

استیضاح شرم آور انجام خواهد شد.
روی کاغذ این فرایند نســبتا طولانی اســت و 
شامل نشست مشــترک دو مجلس سنا و مجمع 
ملی و سپس نشست یک کمیته ۹نفره از سناتورها 
و در آخر نشست مشــترک دو مجلس برای تأیید 

برکناری موگابه با اکثریت دوسومی می شود.
بااین حال کارشناسان قانون اساسی زیمبابوه 
می گویند بــا توجه به اینکه پارلمان این کشــور 
در کنترل حزب زانو- پی اف اســت، ممکن است 
این فرایند در ۲۴ ســاعت به سرانجام برسد. این 
در حالی اســت که روز گذشــته شــبکه خبری 
ســی ان ان گزارش  داده بود موگابه با اســتعفا 
موافقت کرده و نامه اســتعفای او نوشته شده 
و حتی شــرایطی مانند مصونیــت قضائی او و 
همســرش در آن تعیین شده است، بااین حال با 
اتمام ضرب الاجل، خبری از اســتعفای رسمی 
موگابه نشــد، به همین دلیل فرایند استیضاح به 

جریان می افتد.

نقش زلزله در ترمیم روابط
 اربیل – آنکارا

بســیاری از ترک هــا بیــن مواضــع سیاســی  �
بــه  انسان دوســتانه  کمک هــای  و  کشورشــان 
زلزله زدگان در خارج از مرزها، تفکیک قائل شــده 
و می گویند این گونه کمک رســانی ها در چارچوب 

سیاست «قدرت نرم» آنها نیست. 
اما اظهــارات نچیروان بارزانــی، رئیس اقلیم 
کردســتان عراق، مبنی بر اینکه ترکیه اولین طرفی 
بــود که به دنبــال زلزلــه اخیر دســتش را برای 
کمک رســانی به مــا دراز کــرد، در محافل ترکیه 
بازتاب مثبتی داشته است. رسانه های ترکیه گفتند 
اظهارات بارزانی نشــانه تمایل اقلیم در گشــودن 
صفحه جدیدی با آنکاراســت. ایــن اتفاق بعد از 
آن می افتــد که اربیل در تحقق اهدافش از طریق 
همه پرســی جدایی که ترکیه و ســایر کشورهای 

منطقه با آن مخالف بودند، ناکام ماند. 
چند ســاعت بعد از وقوع زلزلــه اخیر، ترکیه 
کاروان هــای کمک رســانی خــود را بــه همــراه 
گروه های تجســس و نجــات از طریق زمین و هوا 
روانه کــرد. این اقــدام برای بارزانی کــه هنوز از 
بحران همه پرسی و پیامدهای آن خلاصی نیافته 

بود، بسیار گران بها به شمار می رفت. 
اوکتای یلماز، تحلیلگر سیاسی ترکیه می گوید، 
کمک های این کشور «بر مبنای ارزش های اخلاقی 
بوده و باید آن را از مســائل سیاسی تفکیک کرد». 
به گفته او، سرعت ترکیه در کمک رسانی به اقلیم 
از «حق همســایگی» نشــئت می گیــرد. یلماز در 
گفت وگو با الجزیره افزود: ترکیه کردها را برادران 
خــود می داند. آنها بخشــی از ملت ما هســتند؛ 

بنابراین ما وظیفه داریم به آنها کمک کنیم. 
بــه نظر او نیز اشــاره ترکیــه و واکنش کردها، 
نقش مهمــی در کاهش تنش بین طرفین خواهد 
داشــت. تنشــی که از زمــان اعلام همه پرســی 
اســتقلال در ۲۵ ســپتامبر گذشــته شــروع شد؛ 
بااین حال به نظر می رسد هرگونه گشایش واقعی 
در روابط مرهون پاسخ مثبت اربیل به شرط ترکیه 

مبنی بر لغو نتایج همه پرسی خواهد بود. 
بااین حال پیش از این نیــز دخالت های امدادی 
ترکیــه نقش مهمی در بهبــود روابط دیپلماتیک 
این کشور با همسایگان داشــته است. برای مثال 
کمک این کشور در خاموش کردن آتش سوزی های 
مهیب در جزیره قبرس در سال ۲۰۱۶ یا کمک کردن 
به اسرائیل در همان سال که موجب بهبود روابط 

فی مابین نیز شد. 
فرودآمدن از نردبان اختلاف

محمود الرنتیســی، پژوهشگر روابط بین الملل 
در مرکــز مطالعــات «ســتا»ی ترکیــه، می گوید 
جنبه هــای  همیشــه  ترکیــه  سیاســت های  در 
انســان گرایانه وجود داشته اســت؛ به ویژه از نظر 
کمک رســانی. او دراین بــاره به اعــزام بلافاصله 
رئیــس هیئت بلایای طبیعی ترکیــه در رأس یک 
هیئت به ســلیمانیه در همان شــب وقوع زلزله 
اشاره می کند. به گفته الرنتیسی، جنبه های انسانی 
سیاست ترکیه «پشتوانه ای مثبت از یک قدرت نرم 
به شکل عام اســت. کمااینکه می تواند آثار منفی 
اظهارات ترکیه بعد از همه پرسی درباره محاصره 

اقلیم را برطرف کند». 
در مقابل، الرنتیســی اشاره می کند، می توان از 
اظهــارات نچیروان بارزانی نیز دریافت که او برای 
گشودن دوباره درهای ترکیه تلاش می کند. ترکیه 
پیش تر حاضر نشــده بود هیئتــی را از اقلیم برای 

گفت وگو درباره همه پرسی بپذیرد. 
به گفته او، آنکارا با امدادرســانی خود نردبانی 
گذاشــته اســت تا بعد از آن ماجراهــا طرفین از 
درخــت اختلافات فــرود آیند. چنــدی پیش نیز 
مولــود چاووش اوغلو گفتــه بود باید بــه اقلیم 
فرصتی داد تا از اشتباه خود بازگردد. این در حالی 
است که گفته می شود فرانسه نیز مشغول رایزنی 

و میانجیگری بین اربیل و بغداد است. 
بارزانــی می داند که شــرایط اربیــل به دلیل 
مخالفت هــای بین المللی به ویــژه مخالفت های 
ترکیه، ایران و عراق مناســب نیســت. ازاین رو به 
دنبال فرصتی برای اعتماد ســازی با ترکیه است. 
آن هم در شرایطی که اقلیم، کرکوک و منابع نفتی 
خود را از دســت داده و از سوی دیگر با یک سری 

اختلافات داخلی مواجه است. 
ترکیه با ارســال ســالانه شــش  میلیارد دلار 
کمک هــای انسان دوســتانه به خارج در ســطح 
جهان در رتبه دوم بعد از آمریکا قرار دارد. آمریکا 
با اعطای کمک هایی معادل ۶٫۳  میلیارد دلار در 
رتبــه اول قرار دارد. البته مقامات ترکیه وقتی این 
مسئله را با توجه به در آمدهای ملی خود مقایسه 
می کنند، کشورشــان را در رتبه اول می نشــانند. 
وزیر خارجه ترکیه ماه گذشــته گفت کشورش از 
لحــاظ قدرت اقتصادی در جهان در رتبه ۱۷ و در 
قاره اروپا در رتبه ششــم قــرار دارد. همچنین به 
گفته او ترکیه در ســال جاری میــلادی به لحاظ 
کمک های انسان دوســتانه در رتبه نخست جای 

گرفت. خواهد 
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ســه  دهه پس از پایان برده داری سنتی و غیرقانونی 
 اعلام شــدنِ آن ازســوی جامعه جهانــی، بــرده داری با 
شکل وشــمایلی جدیــد همچنــان حی و حاضر اســت. 
گزارش  اخیر سازمان بین المللی کار که نهادی وابسته  به 
سازمان ملل است، نشــان می دهد حدود ۲۰۰میلیون نفر 
در جهــان قربانی بــرده داری مــدرن و کار کودک اند. بر 
اساس این گزارش، در ســال ۲۰۱۶، ۴۰میلیون و۳۰۰هزار 
نفر مرد، زن و کودک در سراســر جهان قربانی برده داری 
مدرن بوده انــد و حدود ۱۵۱ میلیــون و ۶۰۰هزار نفر هم 
قربانــی کار کــودک؛ این یعنی از هر ۱۰ کــودک، یک   نفر 
به نوعي درگیر کار اجباری  است. این گزارش، «برده داری 
مدرن» را این چنین تعریف می کند: اشکال گوناگون اجبار 
که در اسناد بین المللی حول حقوق بشر و استانداردهای 
کار ممنوع اعلام شــده اند. این تعریف شامل بردگی، کار 
اجباری اعمال شــده از ســوی دولت ها، ازدواج اجباری 
و قاچاق انســان اســت. طبق این گــزارش که از حقایق 
هولناکی پرده برمی دارد، از هر چهار قربانی کار اجباری، 
یکی شان کودک اســت و ۷۱ درصد کل قربانیان هم زن  
هســتند. در هر روز از ســال ۲۰۱۶، تقریبا ۱۶  میلیون نفر 
مجبــور به کار در بخــش خصوصی شــده اند. بیش از 

نیمی از ایــن کارها در بخش های داخلی، ســاختمانی 
و تولیدی بوده  اســت و به طور متوســط، قربانیان پیش 
از فــرار یا آزادشــدن، چیزی حدود ۲۰ مــاه کار کرده اند. 
با این حال، به نظر می رســد می توان در طنزی تلخ این ۱۶ 
میلیون را بخش خوشــبخت قربانیان خواند، چراکه بر 
پایه این گزارش ۴۸  میلیون نفر قربانی اســتثمار جنسی 
اجبــاری بوده انــد. در این  مورد قربانیان پیــش از فرار یا 
آزادشــدن بیش از ۲۳ ماه مجبور به تحمل این شــرایط 
بوده اند؛ اکثریت قریب به اتفــاق قربانیان زنان و دختران 
بوده اند و کودکان هم بیش از ۲۰درصد قربانیان را شامل 

می شده اند. 
در گــزارش جدید ســازمان بین المللــی کار، بر پایه 
طبقه بندی منطقه ای، بار دیگر بالاترین میزان برده داری 
از آنِ آفریقــا بود و از هر هزار نفر، ۷٫۶ نفر در این منطقه 
به بردگی گرفته شــده اند. در آسیا و اقیانوسیه از هر هزار 
نفــر، ۶٫۱ نفر قربانی برده داری مــدرن بوده اند و در اروپا 
و آســیای مرکزی این میــزان ۳٫۹ نفر از همــان تعداد 
است. کشــورهای عربی با اختلافی ۰٫۳ درصدی در رده 
بعــد قرار دارند و در آمریکا هــم از هر هزار نفر، ۱٫۹ نفر 
قربانی شناخته شده اند. این گزارش می گوید کشورهایی 

که درگیر جنگ اند یا بر اثر جنگ تخریب شــده اند، سطح 
بالاتری از استثمار را تجربه می کنند. سازمان بین المللی 
کار در تعریــف خود از کودک کار، آن دســت کودکانی را 
که به گفته این ســازمان در اشــکال قانونی اشتغال کار 
می کنند، به حســاب نیاورده و تعریف مستند این تحقیق 
هم شــامل کارهایی اســت که خطرناک اند، ساعت  کار 
زیادی را شــامل می شــوند، اغلب کــودکان را از بازی و 
آموزش محروم می کنند و ســلامت آنهــا را در معرض 
خطر قرار می دهنــد. باوجود محدودبودن طیف تعریف 
این سازمان، گزارش اخیر گویای میزان بالای کار کودکان 
در سراســر جهان است.  بر پایه این تحقیق، اندکی کمتر 
از نصف کــودکان کار (۷۲٫۵ میلیون نفر) مشــغول کار 
خطرناکی هستند که سلامت، امنیت و رشد معنوی آنها 
را در معرض خطر قرار می دهد و از این تعداد ۱۹ میلیون 
کودک بین پنج تا ۱۱ سال، بیش از ۱۶٫۳  میلیون کودک ۱۲ 
تا ۱۴ سال و ۳۷ میلیون کودک ۱۵ تا ۱۷ سال دارند. تقریبا 
۶۳٫۳درصد کودکان کار بین ۱۵ تا ۱۷ سال مجبورند ۴۳ 

ساعت یا بیشتر در هفته کار کنند. 
نزدیــک به یک ســوم کــودکان کار از حــق تحصیل 
محروم اند و آن دست کودکان کار نیز که هم زمان مشغول 

تحصیل  هستند، عملکردی ضعیف تر از هم کلاسی های 
دیگــر خود دارند. مانند بــرده داری مدرن، بخش زیادی 
از کودکان کار اهل کشورهایی هستند که به نوعی تحت 
تأثیــر جنــگ و فاجعه قرار داشــته اند. به طورمتوســط 
۱۷درصد کودکان کشورهای جنگ زده مشغول کارند که 

تقریبا دوبرابر متوسط جهانی است. 
در آفریقا هم از هر پنج کودک یک نفر مشــغول کار 
اســت و همین آمار این منطقه را به متمرکز ترین منطقه 
کار کــودک تبدیل می کنــد. با این همــه، کار کودک فقط 
مختص کشــورهایی با دستمزد پایین نیست و ۱٫۳درصد 
کــودکان در کشــورهایی با درآمد بالا نیز بــه کار کودک 

مشغول اند. 
اپیدمی برده داری مدرن و کار کودک یکی از جنبه های 
استثمار سرمایه داری است. براساس برآوردهای سازمان 
بین المللی کار، ۱۵۰ میلیارد دلار از ســود سالانه بخش 
خصوصی از طریق کار اجباری به دست می آید. سازمان 
ملــل و رهبران کشــورهای صنعتی برای حل مشــکل 
برده داری مدرن و کار کودک گام های اندکی برداشته اند 
و این درحالی اســت که بسیاری می گویند این اپیدمی نه 
مسئله قانون و اصلاح بلکه عواقب سرمایه داری است. 

فراتر از خبر

بعد از شکست مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی جدید در آلمان، هر دولتی 
که در آلمان بر ســر کار بیاید احتمالا از جایگاهی برخوردار نخواهد شد که 
بتواند اصلاحاتی ساختاری را در اتحادیه اروپا پیش ببرد. خطر این است که 
اتحادیه اروپا در وضعیت فعلی باقی بماند. در دو قرن اخیر، مســئله آلمان 
همواره برای اروپا نگران کننده بوده است و نگاهی به دو جنگ جهانی نشان 
می دهــد که این نگرانی چندان هم بیراه نبوده اســت. درواقع اروپا همواره 
به دنبال پاســخ دادن به این پرسش بوده که چطور می تواند آلمان را به آن 
گســتره جغرافیایی، ظرفیت بهره وری و تولید بالا و قرارگیری در قلب اروپا 
در دل خود جای دهد. روز گذشــته و با شکست مذاکرات برای تشکیل یک 
دولت ائتلافی جدید، این مسئله معکوس شد. اگر تا همین چند دهه پیش، 
اروپایی ها تلاش می کردند آلمان را در مسیر درست قرار دهند، این بار رهبران 
اروپایی نگران آن هســتند که آلمان قــدرت و توانایی خود را برای رهبری و 

هدایت اروپا در دنیای جهانی شده امروز از دست دهد. 
از جنــگ جهانی دوم به بعد، راه حل اروپا برای مســئله آلمان این بوده 
است که این کشور را در نهادهای اروپایی مهار کند. از معاهده رم که جامعه 
اقتصادی اروپا در آن پا گرفت تا معاهده ماســتریخت که به پیدایی اتحادیه 
اروپا و منطقه یورو انجامید، آلمان و فرانســه در کنار هم، محوری را تشکیل 
دادند که هســته اصلی پروژه اروپا را به پیش برده اند. تا اوایل ســال ۲۰۰۰ 
میلادی، آلمان مشــکل اتحاد دو آلمان شــرقی و غربی را پشت سر گذاشته 
و در موقعیتی قرار داشــت که می توانست نفوذ بیشتری بر اروپا اعمال کند. 
بااین حال، فرانســه درخصوص مداخله بیشــتر در اتحادیه اروپا تردیدهایی 
داشت و این مسئله در رأی مخالف این کشور به طرح پیشنهادی قانون اساسی 

اروپایی در ســال ۲۰۰۵ به خوبی نمود یافت. بعد از آن حرکت، نقش آفرینی 
آلمان در اتحادیه اروپا اوج گرفت. این آلمان بود که «مرحله پنجم گسترش» 
اتحادیه اروپا را پیش برد که شامل انضمام هم زمان کشورهای اروپای شرقی 
و مرکزی می شــد. البته بحران مالی جهانی در ســال ۲۰۰۸ میلادی نیز به 
تثبیــت موقعیت رهبری آلمان در اروپا کمک کرد. در ســال های پس از آن، 
[به لطف اقتصــاد پویا و قدرتمند] بیش ازپیش بر اقتدار و اســتیلای آلمان 
افزوده شــد و هم زمان نقش فرانســه رو به افول گذاشت. دیگر قدرت های 
تأثیرگذار در اروپا نیز از این پروژه پا پس کشــیدند. نه تنها بریتانیا به خروج از 
اتحادیه اروپا رأی داد و ایالات متحده نیز که همواره از قرار «پکس آمریکانا» 
که از اهمیت حیاتی برای اروپا برخوردار بود، حمایت می کرد، از این منطقه 
رویگردان شد.  نتیجه همه اینها مرکزیت یافتن بیش ازپیش برلین در اتحادیه 
اروپا بود.  درعین حال، هر روز بر شــمار گرفتاری ها و بحران های اروپا افزوده 
می شــد و آلمان باید به تنهایی برای همه آنها چاره ای می اندیشید. گذشته 
از بحران مالــی، اروپا با بحران مهاجرت و بحران امنیتی مواجه شــده بود 
که بخشــی از آن از ماجراجویی های روسیه نشئت می گرفت. همین مسائل 
و به ویژه بحران مهاجرت قدرت رهبری مرکل را زیر ســؤال برد و درواقع بر 
نارضایتی های ناشــی از مشــکلات اقتصادی ازجمله در خود آلمان دامن 
زد. این مورد آخر، بر پیچیدگی نقش آلمان در اروپا افزوده اســت. در حدود 
یک ســال و نیم اخیر، نــگاه رهبری آلمــان به داخل این کشــور معطوف 
شــده اســت که یکی از علل اصلی آن برگزاری انتخابات سراســری در ماه 
ســپتامبر بود. نتایج این انتخابات، ســؤالات بنیادینی را درباره آینده اتحادیه 
اروپا ازجمله مذاکرات بر ســر خروج بریتانیا، سیاســت مهاجرتی، همکاری 
دفاعی، ایجاد اتحادیه بانکداری و شــاید مهم تــر از همه، اصلاح نهادهای 
اروپایی پیش کشــیده است.  تا پیش از انتخابات آلمان، این طور فکر می شد 
که مرکل بعد از تکیه زدن بر کرسی صدراعظمی آلمان برای چهارمین دوره 
متوالی، آستین ها را بالا زده و اصلاحاتی که اتحادیه اروپا به آن نیازمند است 
را پیــاده خواهد کــرد. اما دو ماه بعد از انتخابــات، اروپا همچنان در انتظار 

اســت. مرکل در انتخابات پیروز شــد اما نه با آن قدرتی که انتظار می رفت. 
در نتیجه اتحاد دموکرات مســیحی مرکل و مؤتلف همیشگی اش، اتحادیه 
سوسیال مســیحی باواریا، مجبور به رایزنی برای تشکیل دولت ائتلافی با دو 
حزب «دموکرات های آزاد» و «ســبزها» شدند که هر کدام نگرش متفاوتی 
نســبت به اتحادیه اروپا دارنــد.  حتی در بهترین حالــت ممکن نیز دولت 
ائتلافی برآمده از این ســه جناح سیاســی، نمی توانســت از همان رویکرد 
محافظه کارانه دو سال اخیر فراتر رود. اما با شکست مذاکرات، اوضاع از این 
هم بدتر شــد و تردیدها درباره آینده آلمان و اروپا افزایش یافت. با توجه به 
مشکلات داخلی در آلمان، اتحادیه اروپا تا اطلاع ثانوی در وضعیت سردرگم 
فعلی خود باقی خواهد ماند. مطمئنا، انتخاب غافلگیرکننده امانوئل مکرون 
به عنوان رئیس جمهور فرانســه این امید را زنده کرده بود که بار دیگر محور 
آلمان-فرانسه می تواند پروژه اروپا را احیا کند. بااین حال، درحالی که مکرون 
نگرش درســتی به اتحادیه اروپا دارد، اما فرانســه به تنهایی نمی تواند کار 
زیادی برای اتحادیه اروپا از پیش ببرد؛ آن هم در شرایطی که خود فرانسه در 
تلاش برای پیاده کردن اصلاحات داخلی مهمی اســت.  اتحادیه اروپا بدون 
آلمان هیچ چیز نیســت. به همین دلیل است که اروپا نمی تواند دست روی 
دســت بگذارد و به این امید دل ببندد که آلمــان در آینده ای نزدیک دوباره 
رهبری این اتحادیه را در دســت خواهد گرفت. در عوض، اتحادیه اروپا باید 
مسئله آلمان را معکوس کند همان طور که بعد از جنگ جهانی دوم چنین 
کرد. درواقــع اتحادیه اروپا باید بار دیگر مرکزیت و لنگــرگاه این اتحادیه را 
تغییر داده و درعین حال، در فکر پیاده ســازی اصلاحات لازم باشد. تا زمانی 
که دولت جدید در آلمان مســتقر شود، اتحادیه اروپا نیز در آستانه برگزاری 
انتخابات پارلمانی اروپا در ژوئن ۲۰۱۹ و انتخاب یک کمیسیون اروپایی جدید 
خواهد بود. این مسئله می تواند به سرعت تغییرات در اتحادیه اروپا بیفزاید. 
مادامــی که اتحادیه اروپا رویکرد خود را تغییر ندهد، فقط باید با نگرانی به 
انتخابات کشورهای اروپایی چشــم بدوزد. آینده بهتر برای اتحادیه اروپا در 

گرو تغییر این نگرش است. 

مخاطرات اروپاى بدون آلمان

 آنا پالاسیو
 وزیر خارجه اسبق اسپانیا

۲۰۰ میلیون نفر قربانی برده داری مدرن و کار  کودک
حیات مدرن برده دارى

اردشــیر زارعي قنواتــي: مذاکــرات احزاب سیاســي 
در آلمــان کــه خواهــان تشــکیل دولــت ائتلافي به 
رهبري «آنــگلا مــرکل»، صدراعظم کنونــي، از حزب 
«دموکرات مســیحي» بودنــد، بــه شکســت انجامید. 
انتخابات پارلماني آلمان در ۲۴ ســپتامبر که با پیروزي 
شــکننده حــزب دموکرات مســیحي با کســب کمتر از 
۳۳ درصــد آرا و افول ۵,۴۱ درصدي این حزب نســبت 
بــه انتخابات دور پیش همراه بود؛ در شــرایطي «آنگلا 
مرکل» را به ســمت دولت ائتلافي کشاند که بلافاصله 
حزب «سوســیال دموکرات» به رهبري «مارتین شولتز» 
این بار به صراحت اعلان کرد که در دولت آینده با حزب 

دموکرات مسیحي وارد ائتلاف بزرگ نخواهد شد.
ایــن سیاســت سوســیال دموکرات ها بــا توجه به 
تجربــه دولت ائتلافي کنوني که آنــان را به دنباله روي 
از مــرکل مجبــور کــرد و در این انتخابات به شــدت از 
ســوی رأي دهندگان و حتي بدنه ســنتي خــود با افت 
آراي ۷,۲۵درصــدي و کســب حــدود ۲۱ درصد تنبیه 
شــدند، تصمیم توجیه پذیری در حوزه منطق سیاســي 
بود. خــروج سوســیال دموکرات ها از دور بــازي براي 
تشــکیل دولت ائتلافــي، مرکل را به ســمت دو حزب 
کشــاند؛  «ســبزها»  حــزب  و  آزاد»  «دموکرات هــاي 
در صورتي کــه از همــان ابتدا نیز مشــخص بود که این 
مذاکرات راه همواري را در مسیر خود نخواهد داشت.

دولــت ائتلافي احتمالــي با حــزب دموکرات هاي 
آزاد بــا ۱۰,۵ درصد رأي و حزب ســبزها بــه حدود ۹ 
درصــد آرا در ایــن دوره از انتخابــات، در صورتي که با 
حزب دموکرات مســیحي به توافق برســند، به اکثریت 
شکننده حدود ۵۲ درصد در پارلمان دست مي یابند؛ اما 
از آنجا که اختلافات زیادي بین برنامه دموکرات هاي آزاد 
و ســبزها وجود دارد، از همان ابتداي شــروع رایزني ها 
پیش بیني مي شــد که مذاکرات بسیار دشواري پیش رو 
خواهد بود. نتیجه مذاکرات یکشنبه شــب که در آخرین 
روزهاي مهلت تشــکیل دولت در آلمان به شکســت 
انجامیــد، نشــان داد که این بــار بانوي آهنیــن در زیر 
چکش و سندان این دو حزب تا حدودي له شده و جدا 
از اینکــه باید امتیازات بزرگي به این احزاب بدهد؛ حتي 
در تناقــض و اختلافات بین ایــن دو حزب هم به نوعي 

گروگان خواهد بود. 
بعــد از اعلان شکســت مذاکرات روز یکشــنبه هر 
کــدام از رهبران احــزاب حاضــر در این مذاکــرات با 

مقصر دانســتن دیگري مواضعي را در پیش گرفتند که 
آنــان را بیش از پیش از هم دور مي کند. با کنارکشــیدن 
دموکرات هاي آزاد از ادامه مذاکرات «کریستین لیندنر»، 
رهبر این حزب، خطاب به خبرنــگاران گفت «حزب او 
به ایــن دلیل تصمیم گرفــت از گفت وگوها کناره  گیري 
کند که مصالحه  بیشتر را خلاف وعده ها و سیاست هاي 
انتخاباتــي خــود مي دید؛ بنابراین بهتر اســت اساســا 
کشــورداري نکرد تــا اینکه این کار را به  شــکل غلطي 

انجام داد».
 ایــن در حالي بــود که همتاي او در حزب ســبزها 
«راینهارد بوتیکوفر» متقابلا حزب دموکرات هاي آزاد را 
متهم به ایجاد فضاي هیجانــي و عوام  گرایي، به  جاي 
انجام وظیفه اداره دولت کرده  است. آنچه از خروجي 
مذاکــرات به بیرون درز کرده، نشــان مي دهد که حزب 
اصلــي به رهبــري خانم مرکل در مســیر ایــن ائتلاف 
موسوم به «جامائیکا» با توجه به مباحث مورد اختلاف 
در مذاکرات حتي چنانچــه دور دیگري از مذاکرات نیز 
برگزار شود کار آساني براي توافق سه جانبه بین احزاب 
حاضر در پیش رو نخواهد داشت. مباحث مهمي مانند 
استفاده از سوخت هاي فسیلي که حتي هرگونه تعیین 
مهلت زماني براي حذف آن با مخالفت دموکرات هاي 
آزاد مواجهه مي شــد، دســت صدراعظم کنوني را در 

کنفرانس اخیــر «اقلیمي بن» بــراي ارائه یک تصمیم 
قاطــع در تعییــن مهلت زمانــي براي پایــان دادن به 

استفاده از سوخت هاي فسیلي بسته بود.
از طرف دیگر با توجه به اصرار حزب ســبزها مبني 
بر اجازه براي ورود خانواده پناهندگان سوري به آلمان 
که با مخالفت قاطع حــزب دموکرات هاي آزاد و حتي 
حــزب دموکرات مســیحي خانــم مرکل روبه رو شــد، 
ناخرســندي این حزب را نیز به همراه داشــت که مانع 
از توافــق در مذاکرات روز یکشــنبه شــد. این در حالي 
بــود که حزب خواهر سوسیال مســیحي شــاخه ایالت 
باواریاي حزب دموکرات مسیحي، نه تنها با این پیشنهاد 
ســبزها مخالفت کرده که حتي خواهان تعیین سقف و 

محدودیت در پذیرش مهاجران است.  
آنگلا مــرکل بــا ابــراز نارضایتــي از فرجــام این 
مذاکــرات گفته اســت بــه زودي بــا رئیس جمهوري 
دربــاره گام هاي بعدي براي تشــکیل دولــت ائتلافي 
دیدار خواهد کــرد و از آنجا که فرانك والتراشــتانمایر، 
رئیس جمهوري تشریفاتي آلمان از رهبران حزب رقیب 
سوسیال دموکرات اســت، از هم اکنون گمانه زني هایي 
وجود دارد که صدراعظم مي خواهد دوباره درخواست 
مشــارکت این حزب براي تشــکیل ائتلاف بزرگ را در 

دستور کار خود قرار دهد.

 اما از آنجا که ائتلاف کنوني به شدت موقعیت حزب 
سوســیال دموکرات را مخدوش کــرده و به پایگاه رأي 
آن آسیب رســانده، این کار هم به ســادگي امکان پذیر 
نخواهد بود. دنباله روي سوسیال دموکرات ها در دولت 
ائتلافي کنوني نه تنها براي آنان هیچ دســتاوردي را به 
همراه نداشــت که این حزب را به زاییده اي بي اراده در 
خدمت اهداف حزب رقیب و سیاست هاي خانم مرکل 

قرار داد.
مي توانــد  زمانــي  تنهــا  مــرکل  به همین دلیــل 
سوســیال دموکرات ها را براي تشــکیل دولت ائتلافي 
ترغیب کند که این بــار امتیازات بزرگي را به آنان داده 
و بــه مفهوم واقعي کلمه به تقســیم قــدرت تمکین 
کنــد. از طرف دیگــر در صورت ازســرگیري مذاکرات 
سه جانبه فعلي براي تشــکیل دولت ائتلافي حتي اگر 
راهي بــراي فائق آمدن بر اختلافات بین دموکرات هاي 
آزاد و ســبزها یافت شــود، باز هم مرکل باید از سهم 
کیک خود و حزب دموکرات مســیحي کاســته و دیگر 
قید عنوان بانوي آهنین را بزند. بحران سیاســي کنوني 
در آلمان با توجه به گرایــش بخش درخور توجهي از 
رأي دهندگان به حزب راســت افراطي «آلترناتیو براي 
آلمان» که در این دوره از انتخابات موفق به اخذ بیش 
از ۱۲,۵ درصد از آرا شــد و بیشــترین نیــرو را از ریزش 
حزب مرکل جذب کرد، تهدیدي بالقوه و بالفعل است 
که همــواره دولت به رهبري دموکرات مســیحي ها را 
تهدید مي کند. در چنین شرایطي اگر مذاکرات به توافق 
ختم نشــود، تنها راه براي مرکل رفتن به سوي تشکیل 
دولت اقلیت خواهد بود که با توجه به بحران سیاسي 
موجود در این کشــور و موضوعات چالش برانگیز ملي 
به نظر نمي رســد گزینه مناســب یا قابل دوامي تلقي 
شود. با توجه به همین شرایط و ترسیم فضاي سیاسي 
در آلمان و از آنجا که نظرســنجي هاي جدید هم نشان 
مي دهد که در صورت تجدید انتخابات پارلماني تغییر 
قابــل ملاحظه و معنــاداري در ترکیــب آراي احزاب 
سیاســي این کشور رقم نخواهد خورد، به نظر مي رسد 
بایــد با دوره قدرقدرتي آلمــان در هژموني بر اتحادیه 
اروپا بعد از ۱۲ســال صدراعظمي بانــوي آهنین وداع 
کــرد. این انتخابات پارلمانــي نه تنها در عرصه داخلي 
دولت برلین را در هر تصویري که در آینده شکل بگیرد، 
تضعیف کرده که حتي از نقش منطقه اي و بین المللي 
آن هم به میزان زیادي خواهد کاست.                                                         

مذاکرات تشکیل دولت ائتلافي در آلمان شکست خورد

پایان رؤیاي «بانوي آهنین»
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